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بچشند را  خانه  طعم  می خواستیم 
ایین خانم وقا كاری کرده اند که از �س هکسی برنمی آید

لیـلا جانقربـان/          آقـای حسـینی خشک شـویی دارد و خانـم محمـودی خیـاط اسـت. آن هـا دو 
دخـر دارنـد کـه یکـی هفده سـاله و دیگـری پانزده سـاله اسـت. سـیدعلی حسـینی ۴۶سـاله و 

همـسرش نرجـس محمـودی ۴۴سـاله هسـتند. دخـر بزرگشـان را امسـال نامـزد کرده انـد.

خانـه ای اجـاره ای در بولـوار طرسـی دارنـد کـه شـاید حـدود ۷۰مـری باشـد کـه فقـط یـک 

اتـاق خواب دارد، اما وسـعت دل آن ها خیلی بیشـر از این حرف هاسـت. دلـی که باعث 

شـده همیـن سـقف ۷۰مـری را بـا سـه پسربچـه بـی و بدسرپرسـت تقسـیم کننـد تا 

آن ها هم طعم خانه داشـن را بچشند.

روایت همراهی مردانه  با زنی موفق که گاه همســر 
است گاه مادر  یا دختر

می‌گفتند‌چه‌اشتباهی‌کردید!

    خانـم محمـودی:محمدکیان آن قـدر توی بغل 

شـوهرم گریه کـرد که کارهایـش را انجـام دادیم و 

تا ظهر نشـده بچه را تحویـل گرفتیم. محمدکیان و آرش 

چون بدسرپرسـت هسـتند در خانـه ما مهمان هسـتند 

و معلـوم نیسـت که تا کـی بمانند، ولی یونس قرار اسـت 

تا همیشـه بماند، چون بی سرپرسـت اسـت و قرار است 

برایـش شناسـنامه بگیریـم. وقتـی ایـن بچـه را گرفتیم 

چسـبندگی زبـان داشـت. تیر مـاه همیـن امسـال او را 

تحویـل گرفتیـم. فوق العـاده نابهنجـار بـود و همه چیز 

را پرتـاب می کرد. هرکسـی کـه بچه را می دیـد می گفت 

چه اشـتباهی کردیـد! حقیقت ایـن بود که بچه مشـکل 

خاصـی نداشـت فقط وضعیـت خوبـی را تجربـه نکرده 

بـود. از همان هفتـه اول که او را آوردیـم کارهای درمانی 

را شروع کردیم و الان خدا را شکر بچه نرمال شده است.

بهزیسـتی هزینه هـای کاردرمانـی را می دهـد و الباقی 

مخارج بچه ها با خودمان است.

    ماجـرا از سـفر کربـلای خانـم محمـودی شروع 

می شـود. همسـفری بـا خانمـی کـه سرپرسـت 

کودکی است و شنیدن خاطرات و نیت های آن همسفر 

باعث می شـود کـه جرقـه ای در ذهن نرجس خانـم بزند 

کـه »چـرا مـا نـه!« از سـفر کـه برمی گـردد موضـوع را بـا 

همـسرش در میـان می گـذارد، امـا آقـای حسـینی کـه 

قبـل از ایـن چیزهایـی دربـاره سـختی فرزندخواندگی 

شـنیده و مطمـئن اسـت کـه بایـد ملـک و مـال و منالـی 

برای به نام کردن بچه داشـته باشـند موافقت نمی کند،

امـا خانم کوتـاه نمی آیـد و شروع می کند به جسـت وجو 

کـردن تـا اینکـه بالاخـره بـا بچه هـای »مهـمان« آشـنا 

می شـود که شرایط مناسـب تری برای واگـذاری دارند.

ایـن می شـود کـه اولیـن پـسر را بـه خانـه می آورنـد و 

محمدکیان سه سـاله میهمان خانه آن ها می شود.

ماجرا‌از‌سفر‌کربلا‌شروع‌می‌شود

    آقـای حسـینی:اول آقامحمدکیـان را آوردیـم. مهـر پارسـال بـود. شـش ماهـی پیـش مـا بود تـا اینکـه مـادرش صلاحیتش را 

گرفـت و بچـه را از مـا گرفتنـد. خانمـم خیلی اذیت شـد و روحیه اش خراب شـده بود. دوبـاره با مرکـز هماهنگ کردیـم و آقا آرش 

را آوردیـم. خـرداد همیـن امسـال بـود کـه ایـن بچـه را گرفتیـم. در گیـرو دار گرفـتن آرش بودیـم کـه گفتند یک بچـه بی سرپرسـت تحت 

درمـان هـم تهـران هسـت کـه اگـر بخواهیـد می توانیـد این بچـه را بـه سرپرسـتی بگیریـد و دائم پیـش شـما بماند فقـط باید تـا تهران 

برویـد و بچـه را ببینیـد اگـر موافـق بودیـد کارهـای انتقـال را انجـام می دهیم. مـا هم همـراه بچه ها و آقـا آرش رفتیـم تهران و آقـا یونس 

را دیدیـم. در راه برگشـت زنـگ زدیـم و گفتیـم مشـکلی نیسـت و بچـه را می خواهیـم. آن هـا هـم بچـه را بـرای مـا فرسـتادند. البتـه کـه 

زودتـر از مـا رسـید مشـهد چـون بـا هواپیـما آمده بـود. سرگرم ایـن دو بچـه بودیـم کـه خـر دادنـد محمدکیـان را از مـادرش گرفته اند.

زندگـی خیلـی بـدی کنـار مـادرش داشـت. یک بـار با خانمـم رفتـه بودیـم و سرزده بودیـم. واقعـا افتضـاح بـود. وقتـی رفتیم تـا دوباره 

بچـه را بگیریـم فکـرش را نمی کـردم کـه محمدکیـان مـا را بشناسـد، ولـی وقتـی مـن را دیـد پریـد تـوی بغلـم و کلـی خوش حـال شـد.

می گفـت: بابا علی کجا بودی؟

اول آقامحمدکیـان را آوردیـم مهـر پارسـال بـود شـش ماهـی پیـش مـا بود تـا اینکـه مـادرش صلاحیتش را  آقـای حسـینی

۴۶ سـیدعلی حسـینی ۴۶ سـیدعلی حسـینی ۴۶سـاله و  دخـر دارنـد کـه یکـی هفده سـاله و دیگـری پانزده سـاله اسـت.

 دخـر بزرگشـان را امسـال نامـزد کرده انـد.

۰خانـه ای اجـاره ای در بولـوار طرسـی دارنـد کـه شـاید حـدود ۰خانـه ای اجـاره ای در بولـوار طرسـی دارنـد کـه شـاید حـدود ۷۰مـری باشـد کـه فقـط یـک 

 اما وسـعت دل آن ها خیلی بیشـر از این حرف هاسـت.

مـری را بـا سـه پسربچـه بـی و بدسرپرسـت تقسـیم کننـد تا 

مـری باشـد کـه فقـط یـک 

 دلـی که باعث 

مـری را بـا سـه پسربچـه بـی و بدسرپرسـت تقسـیم کننـد تا 

بابا‌علی‌کجا‌بودی؟


